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  دانشگاه قم

  دانشكده ادبيات و علوم انساني
  پايان نامه دوره كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
  
  :عنوان

  مولانا يمدينة فاضله در مثنو
  
  
  

  :استاد راهنما
  جناب آقاي دكتر عليرضا نبي لو

  
  
  

  :استاد مشاور
  جمكراني جناب آقاي دكتر احمد رضايي

  
  

  :نگارنده
  سيما فلسفي تنكابني
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 :تشكر و قدرداني

  
  .عطا فرمود من حمد و سپاس خدايي را كه توفيق كسب دانش و معرفت به

در اينجا بر خود لازم مي دانم از تمامي اساتيد بزرگوار، به ويژه اساتيد دوره كارشناسي ارشد  
  .نمايم اند تقدير و تشكري ياري نمودهكه مرا در تحصيل علم و معرفت و فضايل اخلاق

اتمام اين  پژوهش ولو كه در انجام ي دكتر عليرضا نبيگرامي و بزرگوار جناب آقاتاد از اس
  .تشكر و سپاسگزاري را دارمكمال  ،اندنامه نهايت مساعدت و همراهي را نمودهپايان

هاي خود مرا ، استاد مشاور پايان نامه كه با راهنمايياز جناب آقاي دكتر احمد رضايي جمكراني
  .اند نهايت تشكر را دارممورد لطف قرار داده

تحصيل همراه و پشتيبان من بودند نيز زندگي و از پدر و مادر عزيزم كه در تمامي ايام 
   .سپاسگزارم
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  دهچكي
از طريـق جسـتجو در   » مدينـة فاضـله  «ديدگاه مولانا در خصـوص  هدف از اين تحقيق، بررسي 

همچنين به منظور آشنايي با پيشينة موضوع، آراي دو صـاحبنظر  .است آراي وي در كتاب مثنوي معنوي
خـلاف   نشان داديـم كـه بـر   . يعني افلاطون و فارابي نيز مورد بررسي قرار گرفته است در اين حوزه مهم

دو متفكر نامبرده كه مستقيما به بررسي موضوع آرمانشهر پرداختـه و ابعـاد سياسـي و طبقـات اجتمـاعي      
، مولانا افكار خود در مورد آرمانشـهر را بـه صـورت    اندبيان كردهآرمانشهر مورد نظر خود را به تفصيل 

اي مولانـا در مـورد   لـذا آر . كنـد ضمني و غيرمستقيم و در خلال بحث از موضوعات ديگـر مطـرح مـي   
در نظـر   اوبينـي  در كنـار سـاير مبـاني جهـان    و مدينة فاضله را بايد به عنوان قسمتي از سـپهر انديشـة وي   

  .گرفت
ر مبناي خصايص مولانا مدينة فاضلة خود را نه بر مبناي ساختار سياسي و طبقاتي خاص، بلكه ب

مولانا هر شخص در هر شغل و مقام اگر در  در انديشة. ندكتك ساكنان آن بنا ميو فضائل اخلاقي تك
روي بزرگان و صاحبان مقامـات معنـوي باشـد، شايسـتة حضـور در      كسب مراتب كمال بكوشد و دنباله

در اين مدينه رياست با انبياء و اولياي الهي است و راه ورود به اين مدينه نيز اتصال و . مدينة فاضله است
اي اخلاقـي اسـت و بـه نـوعي حدفاصـل جهـان مـادي و        فاضلة مولانا مدينـه مدينة . پيروي از آنان است

جايي كه انسان به طور موقت از آن دور افتاده است  و همواره از اين جـدايي   .خاكي با عالم غيب است
ساكنان آرمانشهر مولانا همواره اصل خود را به ياد دارند و با فرارفتن از تمنيات مـادي  . كندشكايت مي

فيلسوفان، كـه پيـرو   براي  يمولانا در آرمانشهر خود جايگاه. كنندط خود را با عالم غيب حفظ ميارتبا
قائل نيست و بالعكس عشق را رهنماي موفقيـت و رسـيدن بـه سـرمنزل     جوي جزئي هستند، عقل منفعت
 عاليـة  ليمقـي بـر پايـة تعـا    اي اخلاتـوان مدينـه  مدينة فاضلة مولانـا را مـي  , در يك كلام. داندمقصود مي

  .اسلامي دانست
  

  .عالم غيب -مولانا -مثنوي -افلاطون -فارابي -مدينة فاضله :كلمات كليدي
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  مقدمه

 

  
  : موضوع تحقيق) الف

د؛ ماننـد مدينـة   مدينة فاضله از مفاهيمي است كه در هر فرهنگ و تمدني پيشينه و طرفـداراني دار 
اسلامي نيز اين مفهوم مورد نظر نويسـندگاني نظيـر    -در ادبيات ايراني. هاي افلاطونفاضله و شهر خوبي

  . ن اين مفهوم نكات ارزشمندي داردعرفان اسلامي در تبيي. فارابي و ديگران بوده است
سرا در مثنوي شريف خود به اين مفهـوم عنايـت   مولوي به عنوان سرآمد شاعران عارف و عرفاني 

در اين شهر اصول و قواعدي وجود دارد كه طريقة زندگي عـارف و وظـايف او را تبيـين    . صي داردخا
  .ه از نگاه مولوي در مثنوي استفاضل ةاين رساله در صدد توصيف و بيان ويژگي هاي مدين. كندمي

  
  :اهميت موضوع) ب

فاضله، موضوع مهمي است كه از ديرباز مورد توجه عالمان دين، سياسـت، اخـلاق    موضوع مديِنة
جستجوي مدينة فاضله در لابه لاي متون نظم و نثر، پژوهشـگر را  . و عرفان در جوامع مختلف بوده است

نتايجي بـه   ،كند و اين جستجو اگر در ميان متون عرفاني صورت پذيردبا نتايج جالب توجهي مواجه مي
از آن جـا كـه مولانـا در ميـان شـاعران      . كنـد ميتر و ارزشمندتر از ساير متون را حاصل مراتب متفاوت

از ايـن   ،شودعارف سرآمد است و اثر ارزشمند او، مثنوي از جملة بزرگترين كتب عرفاني محسوب مي
  .فاضله در اين اثر از اهميت بالايي برخوردار استرو تبيين مدينة 

  
  :اهداف) پ

تـرين هـدف   مد نظر او مهـم  آرمانيشهر  ها و مشخصاتياه مولانا در مورد ويژگآشنايي با ديدگ
  .اين رساله است
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  هاي پژوهشپرسش) ت
  فاضله از نگاه مولوي در مثنوي چگونه است؟ ةنماي كلي مدين -1
  ينة فاضله چيست؟وظايف مردمان در مد -2
  اي صلاحيت حضور در اين مدينه فاضله را دارد؟آيا هر كسي در هر طبقه -3
  چه قواعد و معيارهايي در اين مدينة فاضله بايد رعايت شود و چه مواردي طرد شدني است؟ -4
  مولوي از چه مفاهيمي در راستاي اين موضوع بهره گرفته است؟ -5
  وجود دارد؟ در مورد مدينة فاضله ي با ديدگاه گذشتگانمولو گاهچه تفاوتي ميان ديد -6
  
  :هافرضيه) ث

  .تصوير و نماي مدينة فاضله در مثنوي قابل ترسيم و تبيين است -1
  .عارفان و سالكان در اين مدينة فاضله وظايف سنگين و مهمي دارند -2
  .امل برسندتوانند به اين مدينة فاضله وارد شوند كه به مرز انسان كطبقاتي مي -3
بسياري از قواعد و معيارهاي دنياي مادي در اين شهر راه ندارد و براي خود مقـررات خاصـي    -4
  .دارد

گيري از مفاهيمي نظير انسـان كامـل، ادب، صـبر، حلـم،  توكـل، عشـق و غيـره        مولوي با بهره -5
  .كندديدگاه خود را در اين باب بيان مي

 .كنـد مـي رفانه و فراتر از ديد معنوي فلسفي و زاهدانه ترسيم مولوي اين مفهوم را از نگاهي عا -6
  .داندبنابراين سعادت و كمال انسان را در ورود به اين شهر خوبي ها مي

  
  :پيشينة تحقيق) ج

الخصوص مثنوي تحقيقات فراوانـي صـورت گرفتـه اسـت، همچنـين      در ارتباط با آثار مولانا علي
رشتة تحرير در آمده است؛ اما پژوهشي كه از تلفيق اين دو موضوع  دربارة مدينة فاضله آثار متعددي به

گفتني است بررسي موضـوع  . باشد  تا كنون صورت نگرفته است"مدينة فاضله در مثنوي"تحت عنوان 
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از جمله . مدينة فاضله در آثار ادبي پيش از اين نيز به عنوان رساله هاي كارشناسي ارشد انجام شده است
  .آثار عطار، سنايي و ناصر خسرو مدينة فاضله در

  
  :روش تحقيق) چ

در اولين مرحله فـيش بـرداري از   . در انجام اين تحقيق از روش كتابخانه اي بهره گرفته شده است
كتب مرتبط با موضوع مدينة فاضله و پيشينة آن صورت گرفته است و در مرحلة بعد از ابيات مـرتبط بـا   

هاي فصلها منطبق با سردر مرحلة نهايي طبقه بندي فيش. ته اساين موضوع در مثنوي فيش برداري شد
 .عالم غيب، انسان، اخلاق، عقل، عشق، فلسفه و فيلسوفان انجام شده است
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  فاضله مدينة كليات و پيشينة:فصل اول 
  
  
  كليات .1-1

ر از گـذ . دستيابي به سعادت و كمال و زيستن در بهترين شرايط، آرزوي ديرينه بشر بوده و هست
همواره متفكران و دانشمندان جهان را مجـذوب خـود    "بايد باشد"و رسيدن به آن چه  "هست"آن چه 

به مقتضـيات زمـاني و    ا توجهكمال، بعده اي براي دستيابي به سعادت و ساخته و در هر دوره و عصري،
  . اندمكاني خود به ترسيم شهري آرماني پرداخته

-اقتصـادي و فرهنگـي زنـدگي مـي     سياسي، ن شرايط اجتماعي،آرماني در بهتريساكنان اين شهر 

كـه در زبـان و    ايـن سـرزمين آرمـاني   . شـهر موجـود اسـت   خود در اين  كنند و همه چيز در بهترين حد
است و در زبان لاتين  "آرمانشهر"خوانده مي شود، در زبان فارسي معادل  "فاضله مدينة "ادبيات عرب 

   1.)انديشمند انگليسي نيز هست "تامس مور "نام اثر معروف  utopia.( نام نهاده شده است "يوتوپيا "
اوضاع زمانه است؛ گـويي هـدف   وجه اشتراك اكثر اين آرمانشهرها معترض بودنشان به شرايط و 

كننده مدينة فاضله از يك سو معرفي و شناساندن يك نظام آرمـاني بـراي دسـتيابي بـه سـعادت و      ترسيم
  .موجود است و اجتماعي اي براي زير سؤال بردن نظام سياسييگر وسيلهد كمال بوده و از سوي

ن آن هاست؛ دكتـر  بود "دست نيافتني"ز مدينه هاي فاضله، نكتة قابل توجه ديگر دربارة بسياري ا
آن چه تمام ايـن طـرح هـا را جنبـة غيـر عملـي، وهمـي و        «:گويدباره مياينكوب  درعبد الحسين زرين
دنيـاي آينـده را    سـت كـه طـراح غالبـاً    ا قريباً در تمام آن ها نيز مشترك هسـت ايـن  پنداري مي دهد و ت

 كنـد ميبلاواسطه بر روي دنياي حال مي نهد و مدينة فاسده يا جاهله را بي فاصله با مدينة فاضله مربوط 
چـه  نآ يابـد و مدينة فاضـله از كـدام راه تحقـق مـي    ل مدينة فاسده به كوشد نشان دهد تحواما هيچ نمي
امـا حتـي بـا در نظـر گـرفتن ايـن موضـوع نيـز از ارزش و          2»ها را سبب تواند شد كدام اسـت؟ توالي آن

                                                 
  ).1373انتشارات خوارزمي، : تهران(، چاپ دوم، )ترجمة داريوش آشوري ـ نادر افشار نادري(، )يوتوپيا(آرمانشهرتامس مور، .ك.ر.  1
 .233ـ232، صص )1381انتشارات امير كبير، : تهران(، چاپ ششم، تاريخ در ترازوعبد الحسين زرين كوب، . 2
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جـا كـه انگيزشـي بـراي     شـود و بـر عكـس ايـن موضـوع از آن     يت اين آرمان خواهي ها كاسته نمياهم
  .نمايدشود؛ ارزشمند ميمي براي رسيدن به تكامل محسوب ميحركت و خيزش آد
ثـر معـروف   ايـن فيلسـوف يونـاني در ا   . است» افلاطون«ورترين بنيانگذار مدينة فاضله اولين و مشه

مـرد  "وهمچنين در رسـالة    "كريتياس"و  "تيمائوس"هاي هايي از رسالهو در بخش "جمهوري"خود، 
  .كشيده استآرمانشهر خود را به تصوير "سياسي

 "  يشـمندي اسـت كـه  در دو كتـاب    نخسـتين اند   "فـارابي "در ميان دانشمندان جهان اسـلام نيـز   
غير از . قدم در راه تبيين آرمانشهر اسلامي نهاده است "سياست مدنيه "و  "هاي اهل مدينة فاضلهانديشه
 "اسـكندرنامه  "ر د "اينظـامي گنجـه   "و نيـز  "ده و الاسـعاد السعا"در كتاب  "ابوالحسن عامري"او نيز 

  .انداي بنا نهادهمدينه هاي فاضله
اگوسـتين  ":مسـيحي اشـاره كـرد    "آرمانشـهر نويسـان   "توان به عنـوان  از نويسندگان زير مي        
، "آتلانتيس نـو "با  "فرانسيس بيكن"، "يوتوپيا"با  "توماس مور"، "شهر خدا "با نوشتن كتاب  "قديس

  ... .و  "توماسو كامپانلا "
زئياتشان امكان پذير نيسـت؛  مختصـراً   ها و تبيين ججا كه پرداختن به تمامي آرمانشهراز آن         

ها در نوع خود ياد مي به عنوان نخستين "ة فاضلة فارابيمدين"و  "مدينة فاضلة افلاطون"در اين مجال از 
  .خواهيم پرداخت "مدينة فاضلة مولانا"كنيم و پس از آن به 

  
  مدينة فاضلة افلاطون .1-2
نخسـتين معمـار مدينـة     "بـه عنـوان   )  ق م 428-348(افلاطون كتب متعدد سياسي و فلسفي، از در
او در حدود سه قرن پيش از ميلاد مسيح طرح مدينة فاضلة خود را با نوشتن رسـاله  . ياد مي شود "فاضله

ارائه كرد و در آن به توصيف چگونگي پيدايش آرمانشهر، وظـايف طبقـات سـه گانـةآن      "جمهوري"
، "جمهـوري "در ميان آثـار متعـدد او،   . است پرداختترين موضوع اين آرمانشهر كه اصلي "عدالت"و

سـازد آن چنـان كـه    هاي خود را در آن مطـرح مـي  آيد؛ چرا كه بيشتر انديشهشاهكار وي به حساب مي



 ١٤

كتابخانه ها را بسوزانيد و تنها اين كتاب را باقي بگذاريد، زيرا چكيدة همة آن هـا در  «: گويدامرسن مي
  1».اين كتاب جمع است

ضـاد قـرار گرفتـه    پردازد كه در دو وضعيت روحي متزماني به طرح مدينة فاضلة خود مي افلاطون
از وقـوع جنـگ هـا، رواج بـد      گي شديد نسبت به احوال سياسي موجود و رنجي كهيكي، دلزد« . است

و ديگري، دلبستگي او به يونـان، بـه خصـوص آتـن كـه آن را      . ها در دل داردها و شيوع كشتاراخلاقي
ت و عظمت جامعة يوناني مي داند با همان پايگاه فاخري كه شهر در نظـر يـك يونـاني اصـيل     مظهر عزّ

گي بـارزش انضـباط آن بـود    او دركتاب جمهوري، علاقمندي خود را به جامعة اسپارت كه ويژ 2».دارد
را  ي آنهـا دهد؛ هرچند كه تمامي ويژگيهاي يوناني ترجيح ميدارد و آن را بر ساير حكومتابراز مي

او همزمان دموكراسي آتن را كه در آن تمام شهروندان دولـت شـهر شايسـتة ادارة    . داندمورد قبول نمي
د نمونـة نظـام سياسـي    ش ـانش سياسـي در آن ناديـده گرفتـه مـي    دولت بودند و شرط داشتن استعداد و د

   3.دهدمي ترين انتقادها قرارداند و مورد سختحقارت بار مي
ب توجه است كه بعضـي از نظـرات افلاطـون در كتـاب جمهـوري چـون انـدام        ذكر اين نكته جال

حكيم يونـاني مـواد و   « واري اجتماع با افكار و عقايد ايراني و هندي مطابقت دارد؛ به نحوي كه گويي 
عناصر اصلي آراء خود را از مشرق زمين گرفته و با قريحة تواناي خويش بدان ها نظام فلسفي و منطقـي  

  4».داده است
كند اش اشاره ميبه دست نيافتني بودن مدينة فاضلهافلاطون در جاي جاي كتاب جمهوري، خود 

يست چيزي همان گونه كه بـا سـخن   و بر اين باور است كه عمل همواره از حقيقت دور است و ممكن ن
-يپذيرنـد حـق م ـ  و به تمامي كساني كه سخنش را نميا. به مرحلة عمل درآيد ،توان توصيفش كردمي

« داند و بدين ترتيب يلي بر ضعف سازندگان ايدة آن نميدهد و دست نيافتني بودن اين آرمانشهر  را دل
  5».ماندتحقق يافتن بر روي زمين باقي مي طرح آرماني افلاطون  بدون

                                                 
 .49، ص1382)انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران(، چاپ چهارم، )ون بدره ايترجمه فريد(، بزرگان فلسفههنري توماس،   1.
  51-50،صص)1373تهران، نشر ني، (، چاپ اول، )سيري در انديشة سياسي غرب(از دنياي شهر تا شهر دنيا سيد محمد خاتمي، .  2
، صص )1381نشراختران، : تهران(، چاپ اول، )قدمترجمه سعيد م(، تاريخ عقايد سياسي از افلاطون تا هابرماسسون اريك ليدمان،   . 3
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بر اين باور است كه ترديد افلاطون در باب تحقق پذير بـودن يـا نبـودن     البته رضا داوري اردكاني
او، آرمانشهري رويـايي و وهمـي   اهميتي اين امر در نظر او نيست و از آرمانشهر ش نشان از بيشهرآرمان
انديشـي نيسـت،   ان يك متفكرّ، تفكرّش تابع مصلحتاز يك طرف، افلاطون به عنو« چرا كه . سازدنمي

را طـرح   قلـي از سوي ديگر، يك نظم ع. يعني به قصد تأثير در واقعيت سياست زمانه آن را ننوشته است
. كند كه در آن هرچيز و هركس بايد به جاي خود باشد و قدرت مدينه هـم بـه ايـن نظـم تعلـق دارد     مي

آشـوب زمـان اوسـت و هـم     نظـم و پر ر موجود و وضع مدينة بيپس مدينة افلاطون، هم گذشت از تفك
  1».تعلق به آينده دارد

فرودريـك   "دانند با ايـن حـال   ي ميهر چند اكثر مورخان، جمهوري افلاطون راكتابي آرمانشهر
ولي با اين حـال خـود بـه     2»جمهوري جايگاهي عميقاًَ بيگانه با آرمانشهر دارد« معتقد است كه "رويون 

اگر جمهوري افلاطون، آرمانشهر نيست نياي بلافصل و ترديد ناپذير آن است؛ « اين امر اذعان دارد كه 
  3».ديدگاه هاي افلاطوني نيستندچرا كه بيشتر آرمانشهرها جز تعبيري نوين از 

و  "تيمـائوس "ديگـرش بـه نـام هـاي     ناگفته نماند كه افلاطون عـلاوه بـر جمهـوري در دو رسـالة     
او در اين دو اثر داستان سفر سولون ـ داناترين دانايـان هفتگانـه ـ     . به مدينة فاضله توجه دارد "كريتياس"

كنـد  و در آن از قـول كـاهن    از كاهنان را مطرح مييكي به ايالت سائيس واقع در مصر و برخورد او با 
به نقل شرايط يونان در نه هزار سال پيش از زمان خود مي پردازد و آنان را اصيل ترين و شـريف تـرين   
اقوام انساني به حساب مي آورد كه صاحبان بهتـرين نظـام هـاي سياسـي بودنـد و از سـه طبقـة كاهنـان،         

تربيت روحي براي آنان از اهميت به سـزايي برخـوردار بـود و    . بودندسپاهيان و پيشه وران تشكيل شده 
يونان در . آمددانش هاي برجستة آنان به حساب ميعلوم طبيعي، هنر پيشگويي و علم پزشكي  از جمله 

نيروي جنگي بزرگي را كه در درياي «ي بود كه توانست آن زمان از حيث قدرت و توان نظامي در حد
  4».مان به آسيا و اروپا هجوم آورده بود در هم شكندآتلانتيس در يك ز

                                                 
 .17، ص )1379نشر ساقي، : تهران(، چاپ اول،اوتوپي و عصر تجددرضا داوري اردكاني،  1.
 .189، ص )1385نشر ني، : تهران(، چاپ اول ،)ترجمه عباس باقري(، آرمانشهر در تاريخ انديشة غربفرودريك رويون، .  2
 .190همان، ص . 3
 .1720، رساله تيمائوس، ص 3، ج )1380انتشارات خوارزمي، : تهران(، چاپ سوم، ندورة آثار افلاطومحمد حسن لطفي، . 4
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و شـرايط يونـان كهـن بـه      "جمهـوري "شباهت هاي فراواني كه ميان مدينة فاضلة ترسيم شده در 
چشم مي خورد، كريتياس ـ نقل كنندة اين حكايت ـ را به اذعان اين موضوع وامـي دارد كـه آرمانشـهر      

  .آرزوها همان يونان كهن است 
  
  الم مثل، زيربناي مدينة فاضلة افلاطونع .1-2-1

تـرين آراء فلسـفي   ـ يكي از مهـم   "مثلُ"درك مفهوم  هاي سياسي افلاطون مستلزمدريافت انديشه
اي است كه از دگرگوني هـا بركنـار باشـد؛    اش به دنبال ايجاد جامعهاو در ترسيم مدينة فاضله .او ـ است 

افلاطـون در رسـالة   . شـمارد ل و دليلي بـر نقـص و عيـب مـي    از كماها را نشانة دوري چرا كه دگرگوني
نظريـة  "دانـد و  مي "ثبات مطلق"ماعي را رسيدن به راه رهايي از مشكلات و درد هاي اجت "جمهوري"

  .كندن اين راه به سوي مقصود معرفي ميرا وسيله اي براي تبيي "مثل
د داراي اصل و حقيقتي است كه سرمشق بر طبق مثل افلاطوني هر چه در اين دنيا وجود دار         

حقيقت و اصالت تنها به  مثل اختصـاص دارد  . و نمونة كامل اوست و درك آن با حواس ناممكن است
هر چيز صـورت  « او معتقد است . اندشوند و گذرندهت دنيايي از دستة عوارض محسوب ميو محسوسا

 ـ  ـ    يا مثالش حقيقت دارد و آن يكي است و مطلـق و لا يتغي  و . ير و فـارغ از زمـان و مكـان و ابـدي و كلّ
ي اند و فقط د به زمان و مكان و فانر و مقير و متغيآيند نسبي و متكثّافرادي كه به حس و گمان ما در مي

حب سايه و وجودشان به باشند و نسبتشان به حقيقت مانند نسبت سايه است به صاپرتوي از مثل خود مي
از آن بيشـتر باشـد بـه    مثل يعني حقيقـت خـود دارنـد و هـر چـه بهـرة آن هـا        اي است كه از واسطة بهره

   1».ترندحقيقت نزديك
يابـد كـه در آن همـه چيـز     فاضلة خود را آن گاه محقق شده ميبدين ترتيب افلاطون مدينة          

  .به اصل و حقيقتش در عالم مثل نزديك باشد و در نهايت كمال به ثبات مطلق رسيده باشد
  
  چگونگي پيدايش مدينة فاضلة افلاطون و طبقات سه گانةآن.1-2-2

                                                 
 .32، ص)1384انتشارات زوار، : تهران(، چاپ دوم، سير حكمت در اروپامحمد علي فروغي، .  1
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مدينـة فاضـله  منتهـي مـي      يك جامعه يا شهر كه در نهايت  بـه افلاطون توضيحات خود را دربارة 
او منشـأ تأسـيس يـك    . كنـد فراد براي برپا كردن شهر آغاز مـي شود، با شرح چگونگي گرد هم آمدن ا

 ت نخسـت علّ: كندعلّت عمده براي اين امر اشاره مي و به دوداند مي تصادي مردمجامعه را احتياجات اق
هاي مختلفي داند و علتّ دوم را استعدادرا توانايي محدود هر كس براي برآوردن همة نيازهاي خود مي

  . شمردمي ،كه طبيعت در نهاد هر يك از افراد بشر نهاده
بتدايي بـه شـغلي خـاص كـه در حيطـة اسـتعداد       از اين روي هر يك از افراد بشر در اين دولتشهر ا

ايـن شـهر،  تـا    . سـازد خود و ديگر جوامع را بر آورده مياوست مشغول است و بدين ترتيب نياز جامعة 
اسـت و اصـل   ... اينجا جامعة كشاورزان، چوپانان، پيشه وران، مزدوران، بازرگانان، ملاحان، بافندگان و 

وراك و لتشهر ابتدايي افلاطون ملزومات نخسـتين بشـر يعنـي خ ـ   دو. تقسيم كار در اين شهر حاكم است
ري از حاكميـت و  در اين شهر مالكيت خصوصي مجاز اسـت و اث ـ . آوردپوشاك و مسكن را فراهم مي

  .شودمحكوميت ديده نمي
توسعة اين شهر  ،اين جامعه هنوز آرمانشهر افلاطوني نيست، از اين رو براي نزديك تر شدن به آن

بـه وجـود   . رودگرايـي مـي  نوع احتياجات، جامعه بـه سـمت تجمـل   با ازدياد جمعيت و ت. ضروري است
ون، بيمـاري جامعـة  بشـري    آمدن نيازهايي كه فراتـر از حـد نيازهـاي جامعـه سـالم اسـت از نظـر افلاط ـ       

  . دهدعه را به سمت مدينة فاضله سوق ميا همين ويژگي هاست كه جامشود؛ اممحسوب مي
بـه عبـارت   . برخي از نتايج صحيح در بطن يـك روش خطـا نهفتـه اسـت    «: ان گفتتواين ميبنابر

كند، گرچـه فـي نفسـه نـوعي انحـراف از مسـير       تجمل كه در حيات شهريان ظهور مي ديگر اين مرحلة
در نظـر افلاطـون   . رورت داردپيشرفت است ولي به هر حال براي ايجاد و برانگيختن كمـال حقيقـي ض ـ  

شـوند كـه جامعـه در    ماعي شهر ها فقط موقعي ابتكار ميدل براي ادارة امور اجتهاي صحيح و معتقانون
نتيجة تعقيب هدفهاي صحيح تجملي بيمار شده باشد و براي علاج اين بيماري خود را به داشـتن قـوانين   

    1».صحيح و مهذب، نيازمند احساس كند
كند و ازين رو بايد كشـور هـاي   پيدا مي در چنين شرايطي است كه جامعه به مكان وسيع تري نياز

قه اي به در اين زمان نياز به طب. شودافزايد و بدين ترتيب جنگ آغاز ميخويش بي ضميمه را به محدودة
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فند تمام نيروي خود را مصروف ايـن امـر گرداننـد و بـه هـيچ      آنان موظّ. شوداحساس مي "پاسدار  "نام
  .شغل ديگري اختصاص نداشته باشند

. پردازنـد زنـان دوشـادوش مـردان بـه فعاليـت مـي      يان زنان و مردان تفاوتي نيست و در اين طبقه م
يكـي   "كمونيزم"درباب نظام اشتراكي مالكيت آنان ذكر اين نكته ضروري است كه نبايد اين نظام را با 

زيرا افلاطون به هيچ روي به مالكيت مشترك وسـايل توليـد، معتقـد نيسـت و درسـت آن      « تلقي كنيم؛ 
  1».خواندكه به چشم پوشي از مالكيت فرا ميه بگوييم او پاسداران را نه به مالكيت مشترك بلاست ك

بقـه از  افـراد ايـن ط  . بعد از اين دوطبقه، يعني پيشه وران و پاسداران،  طبقـة فرمانروايـان قـرار دارد   
رسند و از ديگـر  رحله ميهاي گوناگون به اين مشوند و پس از طي آزمايشميان پاسداران برگزيده مي

شـدند ازيـن پـس    ساني كه تاكنون پاسدار خوانده مـي اند و كاينان پاسداران حقيقي. ترندپاسداران مسن
داننـد و  حقيقي خود را مسؤول حفـظ جامعـه مـي   پاسداران . آيندار و ياور زمامداران  به حساب ميدستي

دة خود را بهتـر  پرهيزند  و عقيامعه ميبه حال جآنان از امور زيان آور . خدماتشان به صلاح جامعه است
  .كننداز ديگران حفظ مي

  
  دولت فيلسوفان. 1-2-3

با بيان سه طبقة تشكيل دهندة جامعة افلاطوني، يعنـي زمامـداران كـه صـاحبان جـوهر زريـن انـد،        
ج شان از آهن و بـرن وران كه ماية وجوديين برخوردارند و كشاورزان و پيشهپاسداران كه از جوهر سيم

ترين بخش آن يعني به اتمام نرسيده است؛ بلكه اصلي است؛ به تصوير كشيدن آرمانشهر افلاطوني هنوز
  .  زمامدار شدن فيلسوفان همچنان محقق نشده باقي مانده است

هيچ كشور وهـيچ قـانون و هـيچ فـردي بـه مرحلـة كمـال نخواهـد         «: افلاطون بر اين باور است كه
شـوند، بـه   ه امروزعاطل و بي فايده شمرده ميعني آن عدة انگشت شمار كرسيد؛ مگر آنكه فيلسوفان، ي

نحوي از انحاء كه خواه به ميل و گاه بر خلاف ميل خود، زمام دولت را به دست گيرند و خود را وقف 
خدمت به جامعه سازند؛ يا اينكه خداوند اشتياقي راسـتين بـه فلسـفة حقيقـي در درون شـاهان يـا پسـران        

  2».اندهان بدمدشاهان و فرم
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  فيلسوف كيست؟ .1-2-4

هاست؛ نه جزئي از دانش است، در جستجوي تمامي دانش فيلسوف راستين و حقيقي كه دوستدار
او كه مشتاق به نظارة حقيقت است، توانايي دريافتن هستي تغييرناپذير سرمدي را داراسـت؛ حـال   . هاآن

ذوق و اشـتياق او در  . بهـره و از ايـن توانـايي بـي   ردانند آن كه ديگران در عالم كثرت و دگرگوني سرگ
-ها محسوب ميكه لذت روحي برايش بزرگترين لذت بستر دانايي و شناسايي جريان مي يابد و اوست

  .اعتناستشود و نسبت به لذات جسمي بي
كند، از دروغ و فريب بيزار جمع مي او كه هم دانش نظري و هم تجربه و توانايي لازم را در خود

او اعتدال ، خويشتنداري و دوري از حرص و مـال انـدوزي را   . ست و راستي و حقيقت را دوست داردا
مـردم  در برابـر  . هراسـد ز فرومايگي بري اسـت و از مـرگ نمـي   ا. سرلوحة عمل خويش قرار داده است

او همـواره در  . اي نيرومنـد دارد و در آمـوختن چابـك و سـريع اسـت     حافظـه . مهربان و سـازگار اسـت  
  .    جستجوي تناسب و اعتدال و زيبايي است

ارزش است جاه و مقام ظاهري در نظرش بي. شدانديوطنان خود ميفيلسوف واقعي به سعادت هم
. شـمارد ترين چيزها مـي داند و عدالت را برترين و ضروريپاداش را به مراتب برتر از آن ميو راستي و 

و كار دارد خود نيز تا آن جا كـه بـراي طبيعـت بشـري امكـان      همواره با عالمي منظم و الهي سر « او كه 
  1».يابدت منظم مي شود و جنبه اي الهي ميپذير اس

و تـودة  انـد  ستاخانه در حـريم فلسـفه رخنـه كـرده    افلاطون در آرمانشهر خود، نامحرماني را كه گ
مخالفـان فلسـفه،   فيلسـوف نمايـاني كـه سـبب شـدند      . دهـد نگرنـد راه نمـي  مردم را به ديدة دشمني مـي 

فايده بـراي جامعـه و دولـت تلقـي كننـد و بـدين ترتيـب اسـباب         وفان را مردماني رذل و فاسد و بيفيلس
  .بدنامي فلسفه را فراهم آورند

  
  تربيت و انتخاب فيلسوفان. 1-2-5

                                                 
  .1037همان، ص .  1



 ٢٠

« شـوند و  ميـان پاسـداران حقيقـي برگزيـده مـي      گردنـد، از ساني كه به درجة فيلسوفي نائل مـي ك
  1».ور شوند نه از تربيت موقتداران، بايد از تربيت واقعي بهرهمامدارانِ دولت پاسبرخلاف ز

شوند علاوه بـر موسـيقي و ورزش   رمانشهر افلاطون در نظر گرفته ميكساني كه براي زمامداري آ
آموختن اين علـوم صـرفاً بـراي انجـام محاسـبات نيسـت       . اندو هندسه و نجوم نيز تربيت يافته در حساب

گـويي  « . به جهان حقيقت اسـت  هدف اصلي يادگيري اين علوم، گذر از عالم صيرورت و رسيدن بلكه
شـود تـا بتوانـد    زء روح به عالم بالا راهنمـايي مـي  هاي مقدماتي اين اثر را دارندكه شريف ترين جدانش
  2».ترين چيز را در عالم هستي راستين مشاهده كندشريف

. انـد روان سالمي دارند و صـاحبان فضـيلت  ني هستند كه تن و بدين ترتيب نامزدان زمامداري كسا
پذيرفتـه   "ديالكتيـك "پـرورش در   آنان در سن سي سالگي پس از رضايت بخش بودن رفتارشان، براي

آيد و آن كس كه توانايي درك هستي راستين حد نهايي دانش ها به حساب مي "كديالكتي". شوندمي
از شرايط مهم دستيابي به اين . شودمحسوب مي "ديالكتيك"؛ اهل داراستو ماهيت حقيقي هر چيز را 

س از آنان پ. دورة تحصيل و مطالعه در اين زمينه پنج سال است. دانش استعداد طبيعي و ثبات قدم است
شوند و موظفند به خدمات نظـامي بپردازنـد و رهبـري جوانـان را بـه عهـده       اين مقطع به غار فرستاده مي

و تمرينات سخت و مبارزه انجامد به انجام خدمات ين دوره كه پانزده سال به طول ميدر اآنان . بگيرند 
اتمام دورة كارآزمودگي، مقارن با پنجاه سالگي آنان است و ازيـن  . اندهاي گوناگون  مشغولبا وسوسه

  .ها از آن است خواهد شداي كه تمام روشنيس روح آنان  متوجه روشنايي حقيقيپ
دهند و به پيـروي  شوند و آن را سرمشق خود قرار مينائل مي "نيك"ين مرحله به ديدار آنان در ا

  . بخشندي اجتماع و افراد آن را سامان مياز آن نه تنها زندگي شخصي خود، بلكه زندگ
-كار به ياري ديالكتيك دريافته مـي است كه در پايان  3»هاترين دانشموضوع عالي« "نيك"ايدة 

شـود و  علت آن حقيقتي است كه شناخته مـي  م علت شناسايي مبتني بر عقل است و همه "نيك". شود
  .هاستعالي تر و زيباتر از  هر دوي آن حقيقتي به مراتب "نيك"با اين حال خود 
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